سيدهادي‏بجستاني‏خراساني(1365 ه'.ق.) 

آيت بيداري 

علي كرجي 

ولادت 

دانشمند فقيه و مجاهد بزرگ، سيد هادي[1] حسيني بجستاني خراساني، [2]در روز جمعه اول ذيحجه سال (1297 ه'.ق.)[3] در كربلا ديده به جهان گشود.[4] 

پدرش، سيد ميرعلي حسيني هروي بجستاني خراساني از عالمان مشهور خراسان، حدود سال (1252 ه'.ق.) در بجستان متولد شده. وي مقدمات علوم ديني را در مشهد مقدس فراگرفت، سپس در سال (1261 ه'.ق.) رهسپار نجف اشرف شد و تا سال (1291 ه'.ق.) به مدت 30 سال در آن شهر به تحصيل علوم ديني پرداخت. او در اين مدت، دروس سطح و خارج را نزد استادان و فقيهان بزرگي چون شيخ مرتضي انصاري و ميرزا محمدحسن شيرازي تحصيل نمود و به درجه اجتهاد نايل آمد. او مدتي در سامرا اقامت گزيد و سپس به فرمان ميرزاي شيرازي به همدان رفت؛ تا اختلاف بين شيخيه و اصولي‏ها را پايان دهد. او مدتي نيز در كرمانشاه به تبليغ مشغول بود و در سال (1309 ه'.ق.) وارد خراسان شد و در 85 سالگي در 13 شوال (1337 ه'.ق.) وفات يافت و در بقعه‏اي متصل به مسجد گوهرشاد به خاك سپرده شد.[5] 

جد اعلايش معروف به ميركلان،[6] از عالمان مقيم شهر هرات بود كه به خاطر كثرت دشمنان شيعه و اهل بيت(ع)، به بجستان‏ هجرت كرد و خاندان بجستاني را پايه‏گذاري كرد. او در اين شهر خدمات فرهنگي و اجتماعي بسياري انجام داد. وي عمارت‏ها، باغ‏ها، و پل‏هاي بسياري را بنا و وقف نمود؛ از جمله: پل معروف دروازه ميركلان كه هنوز هم پابرجا است.[7] 

تحصيلات 

تحصيلات سيد هادي با آموزش قرآن و دعاهاي مأثوره و قسمتي از ادبيات فارسي و عربي، در زادگاهش، كربلا شروع و تا سن 12 سالگي در همان شهر ادامه يافت. او در اين مدت به خاطر استعداد فراوان و اشتياق زياد به علم، پيشرفت‏هاي چشم‏گيري به دست آورد و اعجاب اطرافيان را برانگيخت و مورد عنايت بيش از پيش پدرش قرار گرفت؛ از اين رو پدر، او را در اين راه تشويق نمود و مقدمات و وسايل دانش اندوزي او را فراهم كرد.[8] 

سفر به خراسان 

سيد هادي در سال (1309 ه'.ق.) همراه پدر و خانواده‏اش، كربلا را به قصد مشهدالرضا ترك كرد و در اوايل سال (1310 ه'.ق.) وارد مشهد شد. او در آن جا با توكل بر خداوند منان و در سايه عنايات حضرت علي بن موسي الرضا(ع) و راهنمايي‏هاي پدر بزرگوارش به يادگيري علوم ديني پرداخت. وي در مدرسه‏هاي نواب، ميرزا جعفر و بالاسر - كه در آن حجره داشت - حدود پنج سال با جديت تمام، مقدمات علوم حوزوي و سطح را به پايان برد. خودش مي‏گويد: 

«در مدرسه ميرزا جعفر، فقه را نزد پدرم فراگرفتم شيوه من چنين بود كه كتاب فقهي نجات العباد صاحب جواهر را جمله به جمله مي‏خواندم و پدرم نكته به نكته توضيح مي‏داد، تفسير مي‏كرد و من به خوبي به ذهن مي‏سپردم. من در اين مدت كوتاه، ادبيات عرب، از صرف و نحو، فقه، اصول، منطق، رياضيات و ديگر علوم رايج در حوزه را به خوبي و با موفقيت فراگرفتم».[9] 

بازگشت به عراق 

سيد هادي براي تكميل تحصيلات در اواخر سال (1314 ه'.ق.) مشهدالرضا را به قصد عتبات عاليات ترك كرد. وي در محرم سال (1315 ه'.ق.) به تهران رسيد و مدتي را در مدرسه كاظميه آن شهر توقف نمود. او در اين مدت كوتاه علاوه بر تبليغ به فراگيري علوم، به ويژه رياضيات پرداخت و سپس همراه با شيخ علي قوچاني از عالمان تهران، به سفر خود ادامه داد و به عراق عزيمت نمود. وي از طريق كاظميه و كربلا در شوال سال (1315 ه'.ق.) وارد نجف شد و در مدرسه سليميه سكونت گزيد.[10] 

سيد هادي خراساني، در شهر نجف، نزد استادان مشهور و آيات عظام به تكميل يافته‏هاي خود در زمينه فقه، اصول، فلسفه و ديگر علوم اسلامي پرداخت و به مراحل عالي علوم ديني نايل آمد. 

سفر به سامرا 

سيد هادي خراساني براي ادامه تحصيلات در سال (1320 ه'.ق.) به سامرا سفر كرد و در محضر استادان بزرگي چون: شيخ محمدتقي شيرازي و ديگر آيات عظام حاضر شد و مدت 16 سال به تحصيل و پژوهش پرداخت. 

پشتكار فراوان، ارتباط مستقيم و مستمر با استادان، مباحثه و مذاكره منظم علمي، يادداشت‏برداري از گفته‏هاي آنان، شركت منظم در كلاس‏هاي درس و پرهيز از تعطيلات، در موفقيت او و دست‏يابي‏اش به كمال علمي و معنوي بسيار مؤثر بود.[11] 

جايگاه علمي آيةاللَّه سيد هادي خراساني بر فقيهان، صاحبان انديشه و دانشمندان علم تراجم پوشيده نيست و آنان با عناوين گوناگون، از او به بزرگي ياد كرده‏اند. آيةاللَّه مرعشي نجفي او را علامه پژوهشگر، فقيه اصولي، متكلم و اديب معرفي مي‏كند.[12] سيد محمدمهدي اصفهاني كاظمي، او را جامع علوم معقول و منقول دانسته و در علوم متنوع: ادبيات عرب، لغت، معاني و بيان، تاريخ، اصول، منطق، فلسفه، كلام، فقه، رياضيات و طبيعيات صاحب نظر معرفي مي‏كند. نويسنده «اعيان الشيعة»[13] نيز به جامعيت وي در علوم‏ مختلف اسلامي تصريح مي‏كند. گفته شده است كه آيةاللَّه سيد هادي خراساني بعد از آيةاللَّه شيخ ميرزا محمدتقي شيرازي،[14] مرجع‏ بزرگ شيعه و مقيم در سامرا، عالم طراز اول به حساب مي‏آمد؛ به طوري كه آيةاللَّه شيرازي در برخي از احتياطات فقهي خود به نظرات علمي او مراجعه مي‏كرد كه اين مسئله بيانگر عظمت درجه علمي وي است.[15] 

شيخ فضل‏اللَّه حائري مازندراني، از مشايخ سيد هادي خراساني، در اجازه نامه‏اش به او در چند بيت شعر، وي را چنين معرفي مي‏كند: 

«سيد ما هادي، (دانشمندي) كم نظير، تيزهوش و بيدار، خوش بيان و فصيح، علامه زمان، يگانه دوران و متقي است. او كسي است كه اجتهاد مطلقش مسلم و محقق بودنش يقيني است». 

شيخ فضل‏اللَّه حائري با مصرع آخر آن ابيات، تاريخ اين اجازه نامه را چنين بيان مي‏كند: 

و قد اجزت الهادي في الاجتهاد المطلق‏[16] 

يعني، سال 1337 ه'.ق. 

استادان 

سيد هادي بجستاني در طول زمان تحصيل، محضر استادان بسياري را درك كرد و از انوار علوم آنان بهره‏هاي فراوان برد و از برخي از آنان اجازه اجتهاد و روايت دريافت نمود. 

استادان و مشايخ او كه بيشتر از دانشمندان و فقيهان عراق هستند، به ده‏ها نفر مي‏رسند.[17] شرح حال نويسان، نام برخي از آنان را ذكر كرده‏اند و آنان عبارتند از: 

1. ميرزا عبدالجواد اديب نيشابوري (متوفاي 1344 ه'.ق.)، 

2. سيد حسين استرآبادي، 

سيد هادي خراساني مي‏گويد: 

«سيد حسين استرآبادي از فقيهان و عالمان بسيار با تقواي مشهد بود و در مدرسه ميرزا جعفر سكونت داشت و به تدريس علوم مختلف رياضيات، جفر و امثال آن مي‏پرداخت. پدرم به من بارها سفارش مي‏كرد؛ تا از معلومات و حسن خلق و صفاي باطن او بهره ببرم».[18] 

3. حسن‏علي خلخالي؛ 

سيد هادي مدتي نزد او به تحصيل رياضيات در مدرسه كاظميه تهران پرداخت.[19] 

4. سيد ميرعلي حسيني هروي خراساني پدر وي، (متوفاي 1337 ه'.ق.). 

5. سيد مصطفي كاشاني (متوفاي 1336ه'.ق.)، 

سيد مصطفي كاشاني در سال (1268 ه'.ق.) در كاشان به دنيا آمد و در اصفهان و نجف به تحصيلات علوم ديني پرداخت. وي از استادان بزرگي چون: شيخ محمدتقي، صاحب حاشيه بر معالم اجازه اجتهاد دريافت نموده است. او در جنگ جهاني اول، در صف اول مجاهدان اسلام در مقابله با تجاوزگران انگليسي در بصره حضور داشت و در سال (1336 ه'.ق.) در كاظميه دار فاني را وداع گفت.[20] 

6. محمدحسن مامقاني، (متوفاي 1323 ه'.ق.) نويسنده بشري الوصول. 

7. سيد محمدابراهيم قزويني (متوفاي 1360 ه'.ق.)، 

8. سيد حسن صدر (متوفاي 1354 ه'.ق.)، 

9. شيخ غلامحسين مرندي، 

10. شيخ علي قسام نجفي، 

علي بن حمود بن خليل قسام نجفي در سال (1299 ه'.ق.) در نجف به دنيا آمد؛ تحصيلات علوم ديني خود را در همان جا، تا درجه اجتهاد ادامه داد. او خطيبي سرشناس بود كه در بيان حقايق، علاوه بر فصاحت و بلاغت، داراي شجاعت خاصي بود؛ از اين رو هر جا وارد مي‏شد، جمعيت فراواني گرد او جمع مي‏شدند؛ تا از سخنان او استفاده كنند. وي در جريان تهاجم انگليس به عراق، در جنگ جهاني اول، با سخنراني و خطبه‏هاي حماسي، مردم ار بر عليه متجاوزان به شورش و جهاد وامي‏داشت. 

از آثار او، «الاخلاق المرضيه في الدروس المنبريه» است. وي در 24 جمادي‏الاولي سال (1373 ه'.ق.) بعد از سال‏ها جهاد با كفار و رشادت در بيان حقايق، دار فاني را وداع گفت و در نجف اشرف به خاك سپرده شد.[21] 

11. شيخ محمدحسن كبه (متوفاي 1336 ه'.ق.)، نويسنده «الرحلة المكيه». 

2. سيد محمدتقي قزويني، معروف به سيد آقا (متوفاي 1333 ه'.ق.) نويسنده مجامع الاحكام. 

13. شيخ محمداسماعيل محلاتي (متوفاي 1343 ه'.ق.)، نويسنده انوار الحكم. 

14. سيد ابوالحسن اصفهاني (متوفاي 1365 ه'.ق.)، 

15. شيخ محمدكاظم آخوند خراساني (متوفاي 1329 ه'.ق.)، نويسنده كفاية الاصول. 

سيد هادي مي‏گويد: 

«من يك دوره اصول را نزد آخوند خراساني خواندم؛ همان طور كه برخي از كتاب‏هاي فقه مثل وقف، وصيت، اجاره و طهارت را نيز از او فراگرفتم. وي در مسجد هندي، درس فقه و در مسجد طوسي، درس اصول مي‏گفت. من خود را ملزم كرده بودم تا همه مطالب درس را يادداشت كنم؛ تا بتوانم بعداً به آن‏ها مراجعه كنم. آخوند خراساني علاوه بر تدريس در طول ايام هفته، شب‏هاي پنج‏شنبه و جمعه نيز درس اصول مي‏گفت، هم‏شاگردي من، شيخ علي قوچاني، در آن دو شب در درس آخوند خراساني شركت مي‏كرد و معتقد بود كه آخوند خراساني در اين دو شب، مطالب علمي را به طور خلاصه و بدون مطالب زائد بيان مي‏كند؛ از اين رو لزومي براي شركت در درس اصلي اصول آخوند خراساني كه در طول ايام هفته برقرار بود، نمي‏ديد. من او را از اين كار منع مي‏كردم ولي او قبول نمي‏كرد؛ تا اين كه روزي به من گفت: بسياري از مطالبي كه فراگرفتم، از يادم رفته است، چه اين كه درس روزانه آخوند، همراه با تكرار و حاوي مطالب گوناگون علمي بود كه موجب تثبيت مطالب در ذهن شاگردان مي‏شد.»[22] 

16. شيخ علي آل كاشف الغطا (متوفاي 1350 ه'.ق.)، نويسنده «الحصون المنيعه في طبقات الشيعة». 

17. شيخ آقا بزرگ تهراني، (متوفاي 1389 ه'.ق.)، نويسنده «الذريعه الي تصانيف الشيعة». 

18. سيد محمدكاظم طباطبايي (متوفاي 1337 ه'.ق.)، نويسنده «العروة الوثقي». 

19. شيخ محمدتقي شريف شيرازي حائري (متوفاي 1338 ه'.ق.)، 

20. سيد محمد بحراني (متوفاي 1355 ه'.ق.)، 

21. علي‏نقي لكنهوي، نويسنده «اقرب المجازات الي مشايخ الاجازات». 

22. شيخ فتح‏اللَّه شيخ الشريعه (متوفاي 1339 ه'.ق.)، 

23. ميرزا محمدعلي رشتي، 

24. سيد محمد بن حسين كاشاني (متوفاي 1353 ه'.ق.)، 

25. سيد محمدباقر بهبهاني، 

26. سيد ابراهيم راوي (متوفاي 1364 ه'.ق.)، 

27. سيد علي شهرستاني حسيني (متوفاي 1344 ه'.ق.)، 

28. سيد مصطفي نخجواني، 

29. سيد كاظم بهبهاني (متوفاي 1327 ه'.ق.)، 

30. شيخ فضل‏اللَّه، فرزند مولي محمدحسن حائري مازندراني (متوفاي 1345 ه'.ق.)، 

31. محمدباقر اصطهباناتي، 

32. سيد يحيي مجومردي، 

33. مولي مقيم بن محمدصادق الطبيب القزويني، 

34. سيد محمد نجفي همداني، 

35. سيد محمدعلي شاه عبدالعظيمي، 

36. ميرزا محمد نراقي، 

37. سيد علي تنكابني، 

38. شيخ عبداللَّه مامقاني، 

39. سيد اسماعيل اصفهاني ني‏ريزي، 

آيةاللَّه سيد هادي بجستاني خراساني، نزد فقيهان مشهور شهرهاي كربلا، نجف و... از نظر علمي، جايگاه ويژه‏اي داشت و نظرات و آراء او براي آنان معتبر بود؛ از اين رو برخي از استادان و مشايخ او، از سيد هادي خراساني اجازه روايت گرفتند. مثل، شيخ آقا بزرگ تهراني، سيد ابوالحسن موسوي اصفهاني، شيخ محمدتقي شيرازي و سيد علي‏نقي نقوي لكنهوي.[23] 

شاگردان 

آيةاللَّه سيد هادي بجستاني خراساني به جهت خدمات علمي و بيان حقايق ديني، از عالمان و فقيهان موفق در عصر خويش بود. او در كنار تحصيل، تحقيق و تأليف، به تدريس علوم ديني و پرورش شاگردان بزرگ پرداخت. بيشترين همت او در امر تدريس، بعد از وفات آيةاللَّه شيخ محمدتقي شيرازي در سال (1338 ه'.ق.) صورت گرفت؛ چه اين كه بعد از آيةاللَّه شيرازي، او از عالمان طراز اول در كربلا به شمار مي‏رفت. از اين رو طلاب بسياري، از شهرهاي دور و نزديك در محضر او حاضر شده، از انوار علوم او بهره‏هاي فراوان مي‏بردند و گاه به دريافت اجازه اجتهاد و روايت نايل مي‏آمدند. از بارزترين آنان مي‏توان به عالمان ذيل اشاره كرد: 

1. سيد مصطفي اعتماد 

سيد مصطفي اعتماد، فرزند سيد محمد، فرزند سيد حسين بهبهاني حائري، در سال (1346 ه'.ق.)، در كربلا به دنيا آمد. وي مقدمات و سطوح علوم ديني را در همان جا، نزد استادان و فقيهاني چون: شيخ يوسف بياري شاهرودي، و خارج فقه و اصول را نزد آيات، آقا حسين قمي، ميرزا مهدي شيرازي، سيد هادي خراساني و سيد محمدهادي ميلاني فراگرفت و از آنان مفتخر به اجازه اجتهاد گرديد. فلسفه را نيز نزد شيخ محمدرضا اصفهاني به خوبي آموخت. از آثار او، «بلاغة الحسين»، «وحي الفطره»، «وحي الاخلاق»، سيدالشهدا و... است.[24] 

2. سيد محمدصادق بحرالعلوم (متوفاي 1399 ه'.ق.)؛ 

سيد محمدصادق بحرالعلوم فرزند سيد حسن بحرالعلوم طباطبايي، در سال (1315 ه'.ق.) در نجف اشرف به دنيا آمد. وي تحصيلات علوم ديني را تا حد اجتهاد نزد استادان و فقيهان بزرگ چون شيخ محمد سماوي و شيخ آقا بزرگ تهراني، شيخ محمدجواد بلاغي، سيد ابوتراب خوانساري و ديگران، ادامه داد[25] و از آيةآللَّه سيد هادي بجستاني اجازه روايت داشت. شرح زندگي او در همين مجموعه‏ 

آمده است.[26] 

3. شيخ محمدمهدي فيض مهدوي كرمانشاهي (متوفاي 1346 ه'.ق.)؛ 

شيخ محمدمهدي كرمانشاهي فرزند محمدتقي فيض مهدوي از نوادگان فيض كاشاني، در سال (1287 ه'.ق.) در كرمانشاه تولد يافت. مقدمات علوم ديني را در زادگاهش آموخت و سپس در سال (1311 ه'.ق.) به نجف هجرت كرد و تحصيلات عالي خود را تا حد اجتهاد نزد آيات عظام ميرزا حسين تهراني، آخوند خراساني و سيد هادي بجستاني خراساني ادامه داد. وي در سال (1319 ه'.ق.) به امر استادش، ميرزا حسين تهراني به زادگاهش بازگشت و به تبليغ احكام و معارف ديني پرداخت. او در سال (1346 ه'.ق.) از دنيا رفت و در قم به خاك سپرده شد.[27] 

4. سيد محمدمهدي اصفهاني كاظمي (متوفاي 1391 ه'.ق.)، 

سيد محمدمهدي اصفهاني كاظمي، فرزند سيد محمدكاظم اصفهاني، در سوم شعبان سال (1319 ه'.ق.) در كاظمين متولد شد. وي تحصيلات علوم ديني را تا حد اجتهاد، در شهرهاي كاظمين، كربلا و نجف ادامه داد. او از شاگردان سيد ابوتراب خوانساري، شيخ حسين رشتي، ميرزا ابراهيم سلماسي كاظمي و سيد هادي بجستاني خراساني است. 

آيةاللَّه سيد محمدمهدي اصفهاني كاظمي در روز يكشنبه، 16 محرم سال 1391 ه'.ق. در كاظمين دار فاني را وداع گفت. از آثار به جا مانده از آن عالم بزرگ، «احسن الوديعه»، «معجم القبور»، «ايقاظ الامه»، «زبدة الكلام» و... است.[28] 

5. شيخ علي آل عشيان؛ 

6. سيد اسداللَّه اصفهاني؛ 

7. سيد محسن جلالي حائري؛ 

8. شيخ محمدمهدي كابلي؛ 

9. سيد مرتضي طباطبايي؛ 

10. شيخ محمدعلي سيبويه يزدي؛ فرزند آخوند ملا عباس يزدي ابرندآبادي. 

11. شيخ محمدجواد مازندراني؛ 

12. سيد عبداللَّه خويي؛ 

13. سيد علي استرآبادي؛ 

14. شيخ مهدي رشتي؛ 

15. سيد حسين ناصرالدين اصفهاني؛ 

16. سيد مصطفي شيرازي؛ 

17. سيد حسين حجت طباطبايي؛ 

18. سيد عبدالحسين حجت طباطبايي؛ 

19. شيخ عبدالحسين شيرازي؛ فرزند شيخ محمدتقي شيرازي. 

20. ميرزا فرج‏اللَّه؛ فرزند شيخ محمد تبريزي. 

21. شيخ محمدرضا طبسي مروج؛ (متوفاي 1405 ه'.ق.). 

22. سيد محمدطاهر بحراني؛ (متوفاي 1381 ه'.ق.). 

23. سيد مهدي؛ فرزند سيد حبيب‏اللَّه شيرازي (متوفاي 1380 ه'.ق.). 

24. شيخ محمدعلي اردوبادي؛ كه شرح زندگي او در همين كتاب آمده است. 

25. سيد محمدمهدي خراساني، فرزند آيةاللَّه سيد هادي خراساني.[29] 

فعاليت‏هاي سياسي و اجتماعي 

از ويژگي‏هاي سيد هادي بجستاني خراساني، آگاهي كامل به مسائل سياسي و اجتماعي زمان خود، غيرت ديني در برابر بيگانگان و دشمنان اهل بيت عصمت و طهارت(ع) و شيعيان آنان بود. او نسبت به سرنوشت مردم و ظلم حاكمان بر آنان حساس بود و در مواقع مختلف به امر به معروف و نهي از منكر موضع‏گيري سياسي و گاه به مبارزه روي مي‏آورد. او در بيان حقايق اجتماعي و سياسي و افشاگري نسبت به ستم ستمگران حاكم، از خود شجاعت فراوان نشان داد و در اين راه متحمل زحمات فراوان شد. 

زندان بغداد 

سيد هادي خراساني در سال (1330 ه'.ق.) به خاطر جلوگيري از حمله دشمنان به شيعيان و حوزه علميه سامرا، از ناحيه حكومت عثماني زنداني شد. خلاصه ماجرا چنين است: 

در سال (1330 ه'.ق.) گرفتاري‏ها و مصيبت‏هاي بسياري در سامرا دامنگير مؤمنين شد، چه اين كه حكومت عثماني عرصه را بر مردم شيعي عراق به ويژه مردم سامرا، بيش از پيش تنگ كرده بود و هر حركتي را در نطفه خفه مي‏كرد. يكي از حوادث ناگوار در اين سال اين بود كه عده‏اي از دشمنان اهل بيت(ع)، كه هميشه مترصد ضربه زدن به شيعيان بودند، از غفلت حاكمان وقت، سوء استفاده كرده و قصد حمله به مردم سامرا، به ويژه طلاب علوم ديني و غارت اموال و اسارت خانواده‏هاي آنان را داشتند و مقدمات تهاجم را در شهرهاي شمالي عراق فراهم كردند. شيعيان سامرا و گروهي از طلاب كه احساس خطر بيشتري مي‏كردند نزد آيةاللَّه سيد هادي خراساني آمدند؛ تا جريان را به اطلاع آيةاللَّه شيخ محمدتقي شيرازي رسانده، از ايشان كسب تكليف نمايد. وي نيز پس از تحقيق لازم جريان امر را به اطلاع آيةاللَّه شيرازي رساند و با مشورت آيةاللَّه شيرازي و گروهي از علماي سامرا تصميم بر آن گرفته شد؛ تا شيعيان عراق و نيز ايران را از تصميم دشمنان و عواقب حمله آنان به شهر سامرا آگاه كنند. 

آيةاللَّه خراساني نامه‏اي به سفارت ايران نوشت؛ همان طور كه آيةاللَّه شيرازي نامه‏هاي بسياري توسط علماي سامرا به سرتاسر عراق نوشت و جريان توطئه و عواقب آن را گوشزد كرد. خبر مقدمات حمله به سامرا در همه جاي عراق پيچيد و مردم آماده دفاع از سامرا شدند و از طرفي، گروهي از علما مأمور گفت و گو با نماينده والي بغداد، به نام «توفيق بك تركي» شدند و از او خواستند تا جلوي فتنه را بگيرد؛ ولي او مردي پليد و شيعه ستيز بود. وي از شكوايه شيعيان سوء استفاده كرده، آن را حمل بر تعرض و شورش كرد و گفت: شما مي‏خواهيد به شمال عراق (كه سني‏نشين است) حمله كنيد؛ از اين رو جريان را با آب و تاب فراوان به وسيله تلگراف به حاكم سامرا نوشت و جريان را عكس آنچه بود، جلوه داد. مسوؤلان امنيت سامرا بعد از دريافت تلگراف، با يك كارآگاه و چندين مأمور به منزل آيةاللَّه شيرازي هجوم بردند و او را مورد بازجويي قرار دادند. بين آنان و آيةاللَّه شيرازي بحث‏هاي زيادي صورت گرفت. آنان به جاي اين كه به خواست آيةاللَّه شيرازي و مردم سامرا مبني بر جلوگيري از حمله به شهر توجه كنند، آيةاللَّه سيد هادي خراساني و سيد محمدجواد بلاغي و دو نفر ديگر از علماي سامرا را دستگير و با صد نفر سرباز و يك فرمانده به نام «فاروق بك» در شب هفتم ماه رمضان (1330 ه'.ق.) به زندان سامرا و پس از آن به زندان بغداد بردند. مأموران به صورت اهانت‏آميزي از آنان بازجويي به عمل آوردند؛ ولي هيچ دليلي بر ادعاهاي خود نيافتند. سيد هادي خراساني و همراهان، بعد از دو هفته زنداني شدن در بيستم همان ماه آزاد و به سامرا بازگشتند. گرچه حاكمان محلي سامرا و بغداد از شكوايه عالمان سوء استفاده كردند و موجبات مزاحمت آنان را فراهم آوردند؛ ولي اقدام علما، كه سيد هادي خراساني نقش مهمي را در اين راستا ايفا كرد موجب انصراف دشمنان از حمله به سامرا شد و جان و مال مردم محفوظ ماند.[30] 

جهاد در راه خدا 

جنگ جهاني اول در سال (1333 ه'.ق.) به وقوع پيوست و آتش جنگ بسياري از كشورهاي جهان را فراگرفت و كشورهاي اروپايي مثل انگلستان، بر كشورهاي اسلامي تسلط پيدا كردند. يكي از كشورهايي كه مورد هدف استعمار انگليس قرار گرفت، عراق بود. آنان از طريق بصره به بغداد رسيدند، كه حدود 2 سال به طول انجاميد. در اين مدت، به مردم عراق بسيار سخت گذشت. در اين ميان آيةاللَّه سيد هادي خراساني علاوه بر تشويق مردم به جهاد دفاعي در برابر متجاوزان، خود نيز در صف مجاهدان بارها حضور يافت.[31] او براي تقويت‏ بنيه دفاعي مجاهدان و تأمين پشتيباني به امر آيةاللَّه شيرازي، به شهرهاي مختلف عراق و ايران سفر كرد و به جمع‏آوري امكانات مالي پرداخت. نامه‏هايي كه آيةاللَّه شيرازي خطاب به ايشان مبني بر مسائل مذكور نوشته‏اند، در مجموعه‏اي، در كتابخانه خانوادگي آيةاللَّه خراساني موجود است.[32] 

او از امضاكنندگان فتواي تاريخي شيخ محمدتقي شيرازي مبني بر عدم مشروعيت انتخاب غير مسلمان به عنوان حاكم بر مسلمانان بود. انگليسي‏ها وقتي بر عراق مسلط شدند، قصد داشتند فردي انگليسي را بر مردم مسلمان عراق به عنوان حاكم مشخص كنند، مردم از اين مسئله نگران شده و از آيةاللَّه شيخ محمدتقي شيرازي خواستند تا نظر خود را بيان كند. او فتوايي به اين مضمون داد كه: 

«هيچ مسلماني حق ندارد غير مسلمان را براي حكومت بر مسلمانان انتخاب كند. علماي اعلام از جمله آيةاللَّه سيد هادي خراساني فتوا را مهر و امضا كردند و از اين طريق جلوي توطئه ذلت‏بار استعمار انگليس را گرفتند».[33] 

مرجعيت 

آيةاللَّه سيد هادي خراساني بعد از وفات آيةاللَّه شيخ محمدتقي شيرازي، در سال 1338 ه'.ق.، كربلا را محل اقامت خود قرار داد و به تدريس و تأليف پرداخت. در اين سال‏ها بود كه بسياري از مقلدان آيةاللَّه شيرازي در تقليد به وي مراجعه كردند. او بنا بر تنوع مخاطبان، رساله‏هاي متعدد عربي و فارسي را در چاپ‏ها و اندازه‏هاي مختلف در اختيار آنان قرار داد. 

امر به معروف و نهي از منكر 

آيةاللَّه سيد هادي خراساني بارها و به صورت‏هاي مختلف، مثل: موضع‏گيري، اعتراض به مقررات ظالمانه، تأليف كتاب و مقاله و راه‏پيمايي عليه حاكمان عراق به اعتراض پرداخت و آنان را از منكرات نهي كرد. به چند نمونه از اين حركت‏ها اشاره مي‏شود: 

در سال (1341 ه'.ق.) حكومت عراق، آيةاللَّه مجاهد، شيخ مهدي خالصي را به مشهد مقدس تبعيد كرد. گروهي از عالمان نجف به اين عمل حكومت عراق اعتراض كردند و حكومت عراق نيز برخي از آنان را دستگير و با اهانت به شهر كربلا آورد و از آن جا به ايران تبعيد نمود. از جمله اين عالمان سيد ابوالحسن اصفهاني و ميرزاي ناييني بودند. حاكمان محلي مقرر كرده بودند كه كسي حق استقبال و يا بدرقه آنان را ندارد و در اين ميان آيةاللَّه سيد هادي خراساني در اعتراض به اين مقررات ظالمانه، پشت سر ماشين آيات مذكور به مراسم بدرقه پرداخت و مردم از حركت او به جنبش درآمدند و گروه زيادي از مردم كربلا در بدرقه آن آيات شركت كردند و بار ديگر، ارتباط تنگاتنگ مردم و مرجعيت را به نمايش گذاشتند.[34] 

در سال 1355 ه'.ق. فرماندار كربلا، به نام صالح جبر، تصميم گرفت بدون دليل و به بهانه توسعه خيابان، مناره تاريخي و معروف «منارة عبد» را كه در قسمت شمال شرقي صحن سيدالشهدا قرار داشت، خراب كند. در اين جا نيز آيةاللَّه سيد هادي خراساني اولين كسي بود كه به اعتراض پرداخت و ترتيب راهپيمايي اعتراض‏آميزي را در كربلا داد و در صف اول آن قرار گرفت. او با اشعار فارسي تاريخ تأسيس و انهدام آن مناره را چنين بيان كرد: 

در صحن سيدالشهدا بود برقرار 

گلدسته‏اي چو شاخه طوبي بزرگوار 

عقل حكيم از پي تاريخ او بگفت‏ 

«انگشت يار، سال بنايش بيادگار 

«دست جفا» زپاي فكندش بدون وجه 

أرّخ «جزاي هدم و أوامر، عذاب و نار» 

در اين ابيات، جمله انگشت يار، سال بناي آن مناره است و آن سال (982 ه'.ق.) است و جمله «جزاي هدم» و «اوامر»، «عذاب و نار» مساوي با (1355 ه'.ق.) بنا بر حروف ابجد است. 

او با چاپ مقاله‏اي اعتراض‏آميز در مجله «النداء» بغداد، نفرت خود را از انهدام صحن كوچك حرم سيدالشهدا توسط حاكم كربلا به نام عبدالرسول خالصي، با هدف تضعيف شيعه در سال (1368 ه'.ق.) اعلام داشت. 

از جمله اعتراض‏هاي او بر عليه حاكم وقت كربلا، ترك نماز جماعت در صحن مقدس امام حسين(ع) و اقامه نماز به صورت انفرادي بود كه از اعتراض‏هاي جدّي او به حساب مي‏آمد. 

سيد هادي خراساني، نه تنها نسبت به مسائل داخلي عراق داراي حساسيت ويژه‏اي بود؛ بلكه نسبت به جهان اسلام نيز اهميت مي‏داد و در برابر وقايع غير شرعي عكس‏العمل نشان مي‏داد. ارسال نامه‏هاي متعدد براي حكومت رضاخان مبني بر عدم مشروعيت كشف حجاب و خلع لباس روحانيان و ارسال تلگراف و نامه به اقصي نقاط بلاد اسلامي، در اعتراض به وهابيت، در خصوص انهدام قبر معصومين(ع)، در مدينه منوره از جمله حساسيت‏هاي اين عالم بزرگوار است.[35] 

تأليفات 

سيد هادي بجستاني خراساني از نويسندگان و مؤلفان پركار بود كه بيش از 100 كتاب و رساله را در رشته‏هاي گوناگون علوم اسلامي مثل: فقه، اصول، منطق، فلسفه، كلام، تفسير، تاريخ و موضوعات مختلف سياسي و اجتماعي، به رشته تحرير درآورد؛ كتاب‏ها و رساله هايي كه در هر كدام نهايت پژوهش، تبحر و تعمق در مسائل و مطالب علمي به خوبي مشاهده مي‏شود. او در جواني با قلم و نويسندگي آشنا شد و در كنار تحصيل و بعد از آن، همراه با تدريس و تحقيق به نگارش و بيان حقايق علمي روي آورد و از خود آثار ارزشمندي به يادگار گذاشت. از ميان اين آثار متعدد فقط 20 اثر به زيور طبع آراسته شده و بقيه به صورت خطي در كتابخانه خانوادگي وي در كربلا باقي مانده است. نمونه آثار او عبارتند از: 

اصول 

1. استصحاب الكلي؛ موضوع آن اصول فقه و تقرير درس اصول فقه شيخ محمدتقي شيرازي در سامرا است. 

2. تعليقة علي الرسائل الشيخ الانصاري؛ 

3 . تعليقة علي القوانين؛ 

4 . تقريرات الاصول؛ اين كتاب تقريرات درس اصول آخوند خراساني در نجف است. 

5 . حاشية علي‏الكفاية؛ اين اثر در واقع سه اثر، با سه حجم مفصل، متوسط و خلاصه است. 

6 . رسالة في الاقل و الاكثر الارتباطيتين؛ اين رساله، تقرير درس شيخ محمدتقي شيرازي است. 

7 . رسالة في الترتب؛ اين اثر نيز نيز تقرير درس شيخ محمدتقي شيرازي است. 

8 . رسالة في التعادل و التراجيح؛ تقرير درس شيخ محمدتقي شيرازي. 

9 . رسالة في مباحث العلم الاجمالي؛ 

10 . رسالة في مقدمية عدم احدالضدين لوجود الاخر؛ 

11 . النهاية في اصول الفقه؛ 

فقه 

12. احكام النساء؛ رساله‏اي است فارسي و موضوع آن خون‏هاي سه گانه زنان است. 

13. الباقيات الصالحات؛ رساله عمليه به زبان عربي است در 56 صفحه. 

14 . ايجاب الاجتناب عن مُساورة اهل الكتاب؛ رساله‏اي است كوچك در مورد نجاست اهل كتاب. 

15. الخلل في الصلوة؛ 

16. الخيارات؛ 

17. ذخيرة المعاد؛ رساله عمليه به زبان فارسي است در 106 صفحه. 

18. رسالة في ارث المبغضين؛ تقرير درس شيخ محمدتقي شيرازي. 

19. رسالة في احكام الاواني؛ 

20. رسالة في التذكيه و المذكي؛ 

21. رسالة في تحديد الكر بالوزن و المساحة؛ 

22. رسالة في جوائز السلطان؛ 

23. رسالة في حكم المرتد عن فطرة؛ 

24 . رسالة في العداله؛ 

25. رسالة في فرع من فروع العلم الاجمالي؛ 

26. رسالة في فعل القادر المختار؛ 

27. رسالة في اللباس المشكوك؛ 

28. رسالة في وجوب الحجاب؛ 

29. سراج الحاج؛ رساله عمليه در موضوع مناسك حج. 

30. شرح العروة الوثقي يا مستمسك الانام بعروة الاسلام؛ 

31. القرعه؛ كتابي است فارسي و موضوع آن جمع‏آوري آيات مربوط به لعن برار باب سب و لعن است. 

32. صلاة الجمعه؛ فقه استدلالي در موضوع نماز جمعه. 

33. كتاب الاجاره؛ 

34. كتاب الطهاره؛ 

35. لمعة النور في اختصاص الجمعه بالحضور؛ 

تفسير و علوم قرآن 

36. تعليقة علي تفسير علي بن ابراهيم قمي؛ 

37. تفسير القرآن الكريم؛ 

38. ثواب القرآن؛ 

39. المسائل النفيسه؛ موضوع آن اعجاز قرآن و ديگر مباحث علوم قرآني است. 

كلامَ 

40. ازالة الوصمه عن وجوه براهين العصمة؛ 

41. اصول الشيعة و فروع الشيعة؛ 

42. انتقاد الاعتقاد في المبدأ و المعاد؛ اين اثر كه در سال (1333 ه'.ق.) در سامرا نوشته شده است، حاوي بسياري از ادله وجود خدواند سبحان است. 

43 . بر الآباء في انجيل برنابا؛ 

44. بصائر الربانيه في اثبات الصانع و الوحدانيه؛ 

45. البوارق الفارقه علي اعناق المارقه؛ 

46. البينات و الزبر في وجوه ادلة العصمة لاهلها؛ 

47. الجنة الوسمي في شرح اسماء الحسني؛ 

48. حاشية علي شرح التجريد؛ 

49. دعوة الاسلام الي دارالاسلام؛ اين اثر در سال (1361 ه'.ق.) در كربلا نگارش يافته و در سال (1376 ه'.ق.) به چاپ رسيده است و موضوع آن معجزات و كرامات امامان معصوم(ع) است. 

50. دعوة الحق الي ائمه الخلق؛ اين اثر، رساله‏اي مفصل است و موضوع آن رد عقايد وهابيان و اثبات حقانيت امامان معصوم(ع) است و در سال (1347 ه'.ق.) در بغداد به چاپ رسيده است. 

51. رسالة في اصول الدين؛ به زبان فارسي. 

52. رسالة في اصول الدين؛ عربي. 

53. رسالة في الشعائر الحسينيه؛ 

54. سرالشهادتين في شهادة الحسين(ع)؛ 

55. عين العيان؛ موضوع آن توحيد است. 

56. لسان الصدق؛ كتابي است مفصل در موضوع امامت. 

57. مصابيح العترة الاطياب و رجوم الشياطين النّصاب؛ موضوع آن امامت است. 

58. معاجز الرسول(ص)؛ 

59. المعجزة و الاسلام؛ موضوع آن امامت است و در چاپخانه علميه نجف در 348 صفحه به چاپ رسيده است. 

60. مغلاة الغلاة في الرد علي الشيخيه؛ 

61. نطق الحق؛ كتابي است فارسي در موضوع امامت. 

62. نخبة اللوامع و نجية السواطع؛ رد آراء كلامي حنبلي‏هاست. 

63. نورالعلم في بدع العامه؛ موضوع آن امامت است. 

64. النور العاقب في تحرير رسالة «الشهاب الثاقب»؛ الشهاب الثاقب، رساله‏اي است در رد عقايد صوفيه و سيد هادي بجستاني آن را شرح كرده است. 

اخلاق و آداب 

65. الجنة السابعه و الجنة السابغه؛ موضوع آن دعا است. 

66. دعوة الداعي و عدة الساعي؛ موضوع آن دعا، حرز و صلوات است و در سال (1325 ه'.ق.) نوشته شده است. 

67. فتح الابواب؛ موضوع آن دعا است. 

68. كتاب كريم؛ كتابي است در موضوع معرفت، تهجد، خودسازي و رد بعضي از عقايد صوفيه. اين كتاب در سال (1350 ه'.ق.) در كربلا و به زبان فارسي نگارش يافته است. 

69. المجالس؛ موضوع آن وعظ و نصيحت است. 

رجال و تراجم 

70. مرقاة الثقات في تمييز المشتركات؛ موضوع آن رجال است و در سال (1330 ه'.ق.) در سامرا نوشته شده است. 

71. ناموس الحضر في تعيين موسي الخضر علي نبينا و آله عليه السلام؛ 

72. لمحة الاربعين؛ 

73. القول السديد بشأن الحر الشهيد؛ 

74. طبقات الرواة؛ 

75. الصحف المطهرة؛ 

اين كتاب مجموعه اجازه نامه‏هاي مشايخ وي به اوست. 

ادبيات و لغت 

76. جوامع الكلام؛ كتابي است منظوم در موضوع نحو. 

77. حاشية علي شرح الجامي لكافية ابن الحاجب؛ موضوع آن نحو است. 

78. حاشية علي شرح الرضي لكافية ابن الحاجب؛ موضوع آن نحو است. 

79. حاشية علي شرح النظام لشافية ابن الحاجب؛ موضوع آن صرف است. 

80. مسابقه با وصال؛ اين اثر، ديوان شعر فارسي سيد هادي خراساني است كه در مصائب اهل بيت عصمت(ع) سروده است. 

81. هشت بهشت؛ ديوان شعر، با دو زبان فارسي و عربي است. 

82. السبع المثاني؛ ديوان شعر با زبان فارسي است كه در چاپخانه مرتضي در نجف، در سال (1356 ه'.ق.) در 34 صفحه چاپ شده است. 

83. دعوة دارالسلام؛ نام مجموع ديوان‏هاي اوست. 

سيد هادي بجستاني خراساني داراي ذوق سرشار و طبعي لطيف بود و در سرودن شعر قدرتي فوق‏العاده داشت: از اين رو در موضوعات مختلف ديني، اخلاقي، اجتماعي، علمي و سياسي كه گاه به مقتضاي زمان به سرودن شعر مي‏پرداخت. نمونه اشعار وي در فعاليت اجتماعي و سياسي وي آورده شد. 

ديگر آثار 

84. الحراق بتاريخ احتراق العراق؛ 

موضوع آن مسائل سياسي و اجتماعي است كه در سال‏هاي وقوع جنگ جهاني اول تهاجم انگلستان به كشورهاي اسلامي به ويژه عراق، نوشته شده است. 

85. الحسرة و الأسف علي حضرة النجف؛ 

موضوع آن شرح وقايع و ظلم‏هايي است كه از ناحيه دولت عثماني و حكام ظالم در نجف اشرف به وقوع پيوسته است. 

86. داد و داغ بغداد؛ شرح جريان زنداني شدن مؤلف همراه با گروهي از علماي سامرا، توسط حاكمان دولت عثماني، در سال (1230 ه'.ق.) است. 

87. حاشية علي المطالع؛ موضوع آن منطق است. 

88. الألفين في دين المصطفي؛ 

موضوع آن كلام و فلسفه و به صورت منظوم است. اين اثر در چاپخانه پاكتچي تهران و بجستان به چاپ رسيده است. 

89. المعرفة في المعرفة؛ 

موضوع آن، فلسفه و در سال (1342 ه'.ق.) در كربلا نوشته شده است و در سال (1393 ه'.ق.) با تحقيق سيد محمدتقي جلالي در نجف اشرف در 80 صفحه به چاپ رسيده است. 

90. البحث مع روسي و روسية؛ 

رساله‏اي است عربي و موضوع آن دعوت مردم روسيه به اسلام است. 

91. أسنة السنة السنية؛ 

كتابي است با حجم زياد كه در سال (1325 ه'.ق.) نگارش يافته است و موضوع آن گردآوري روايات و اخبار موجود در صحاح اهل سنت، در موضوع اهل بيت(ع) و سخنان عالمان سني در فضايل امامان معصوم(ع) است و در ضمن آن بسياري از احكام فقهي شيعه و نيز اصول اعتقادي با ادله آن‏ها ذكر شده است. 

92. نان و نمك؛ 

93. الوجيزه في اسناد الحرز اليماني؛[36] 

آخرين سفر 

آيةاللَّه سيد هادي بجستاني خراساني در سال (1365 ه'.ق.) به قصد زيارت ثامن الائمه حضرت رضا(ع) به ايران سفر كرد و در مسير راه، در ري توقف كرد و به عيادت آيةاللَّه سيد محمد حجت كه براي مداوا در آن جا اقامت داشت، رفت. او بعد از زيارت حرم مطهر حضرت عبدالعظيم حسني و ديگر امامزاده‏هاي تهران، راهي مشهد مقدس شد. نويسنده گنجينه دانمشندان مي‏گويد: 

«من در آن سال در تهران بودم و توفيق ديدار و گفت و گو را با او پيدا كردم».[37] 

وفات 

آيةاللَّه سيد هادي بجستاني خراساني در روز چهارشنبه 12 ربيع‏الاول سال (1368 ه'.ق.) بعد از 71 سال تلاش و كوشش در راه اعتلاي اسلام، در كربلا دار فاني را وداع گفت و به ملكوت اعلي‏ پيوست. پيكر پاك او در ايوان بزرگ، واقع در طرف شمال صحن حرم حسيني(ع) معروف به ايوان مرواريد به خاك سپرده شد. به همين مناسبت بازار كربلا و حوزه علميه، تعطيل و عزاي عمومي اعلام شد. خبر وفات آن عالم رباني به نجف و ساير شهرهاي عراق و نيز تهران، اصفهان، تبريز، قم و خراسان رسيد و در آن شهرها نيز مجالس ترحيم و بزرگداشت برگزار شد.[38] 

از آيةاللَّه خراساني يك فرزند پسر به جا ماند كه از عالمان فعال در تبليغ معارف و احكام دين به شمار مي‏رود و او «سيد محمدمهدي بجستاني خراساني» است. وي متولد 16 ذيحجّه سال 1349 ه'.ق. و در كربلا به دنيا آمده است. او مقدمات علوم ديني را در كربلا فراگرفت و سپس به نجف اشرف هجرت كرد و نزد آيات عظام: شيخ محمدحسين آل كاشف‏الغطا، سيد محمدمهدي اصفهاني كاظمي و سيد محمود شاهرودي به كسب مراحل عالي علوم ديني پرداخت تا به درجه اجتهاد رسيد و از آنان اجازه روايت و اجتهاد گرفت. بعد از مدتي به ايران سفر كرد و در تهران ساكن شد و سفرهايي نيز به هند، حجاز و اروپا كرد و به زبان انگليسي نيز تسلط كامل داشت. وي از طرف آيةاللَّه سيد حسين طباطبايي بروجردي به اروپا و آمريكا رفت تا به تبليغ معارف ديني بپردازد.[39] 
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